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  ١٣٩٨، بهار ـ تابستان ٢۴، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شمارۀ فلسفۀ اسلامیهای  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
  بررسی انسجام برهان فصل و وصل

  با نظام حکمت مشاء
    ١پروازمنش بهزاد  
    ٢غفاری حسین  

  دهکیچ
 ،ر و معتدلدر میان نظریات متنوع حرکت از انکار تا اثبات مطلق، گام ماندگا

 دانست که تنها حامل میوی ماده نخستین را نیز جوهری . ارسطو بود» قوه«نظریه 
 فلسفه اسلامی براهینی بر این. دهد جسم را تشکیل میقوه و در کنار جوهر صوری، 

» قوه«اند که به انکار اندیشه  چنان نقد شده ها آن گاه این برهان. مطلب اقامه کرد
 دفاع از انسجام اندیشهشتار بر آن است تا ضمن جداسازی و این نو .انجامیده است

، »فـصل و وصـل«قوه ارسطویی با حکمت مشاء با بررسی نقدهای وارد بر برهان 
ی در میـان بـراهین اثبـات هیـولا یظرفیت بالای آن را برای پذیرش ویرایشی صدرا

رین تـ اهمیت موضوع در تثبیت جایگاه حکمت مشاء در یکی از مهم. نشان دهد
ن قلمـرو سـاز تبیـی است که از سویی زمینـه» قوه و فعل« یعنی ،های فلسفی آموزه

                                                                 
 ۴/۵/١٣٩٧: رشیخ پذیتار ـ ١٠/٣/١٣٩٧: افتیخ دریتار.  
)  مــــسئولۀنویــــسند (مــــدرس تربیــــت دانــــشگاهحکمــــت متعالیــــه دانــــشجوی دکتــــری . ١

(behzadparvazmanesh@gmail.com).  
  .(hghafari@ut.ac.ir) تهران دانشیار دانشگاه. ٢
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هـای دینـی  تـرین آمـوزه  جوهری و از سویی در تبیین فلسفی برخی از مهمحرکت
  .مؤثر است» تکامل برزخی« مانند ،که به سعادت ابدی انسان مربوط است

مشاء، انسجام ماده نخستین، برهان فصل و وصل، حکمت  :یدیلکواژگان 
  .درونی

  مقدمه
وحـدت  پرسـمان، این دانش در یونان و با فلسفهیان از یهای تاریخی اروپا در نگاشته

  یکـسره متقابـلهـای گونـاگون و گـاه دیدگاه و آغاز شد ثبات و حرکتنیز و کثرت و 
نگـاه حرکـت، در انکـار پارمنیـدس ها، اندیشه  ترین دیدگاه مهم .پدید آمدها  پیرامون آن

خلاف پیشینیانش که مـاده بر بود که آناکسیمندر  دیدگاهدر انکار سکون و راکلیتوس ه
امـری  کردنـد، آن را های متعینی از اجسام مـادی جـستجو مـی ِنخستین را در میان گونه

بسا وی به این نکته پی برده بود که ماده متعین همچون دیگر اجسام  .دانست »نامتعین«
سـیان کـه دیبـه جـز پارمن. دوشـ مـینـابود   تعیـنشدست دادناز ها با  در بستر دگرگونی

به معنای گسترده آن کـه همـان آمـادگی بـرای » ماده«گونه حرکت را انکار کردند،  هر
 هر چیزی به که؛ زیرا از دیرباز روشن بود مورد قبول همگان قرار گفت ، استدگرگونی

 نیاز است و اختلاف بخش  و برای تحقق آن به عاملی وحدتشود هر چیزی تبدیل نمی
  .مصداق و تبیین آن بوددر یافتن  ها تنها دیدگاه

 نشانی در هم بود که ارسطو و ماندگاری  شاهراه میانههای اصلی هپیشرانسه دیدگاه فوق، 
 فلسفه کانونگذارد و این شاهکار را » هیولا« نام آن را  وها به دست داد میان این اندیشه

و » هیولا«های   جوهری به نامقطب متقابلدو از  جسم سطو، از دیدگاه ار.ادقرار دخود 
جوهری یکپارچه کشش در سـه » صورت جسمیه«. شود تشکیل می» صورت جسمیه«

و نهـادی مانـا » هیـولا«های جسم و  ها و فعلیت  و نماینده داشتهسوی درازا، پهنا و ژرفا
راکلیتوس نیز در دیدگاه اندیشه ه. و آناکسیمنی اندیشه اوست ی پارمنیدمؤلفهو نامتعین 

این اندیشه بـه جهـان اسـلام وارد . فروکاهید» أین«و » کیف«و » ّکم«او به حرکت در 
ها برهان قوه و فعل است، از  ترین آن شد و ابن سینا با برپایی براهینی که یکی از معروف

ین ا. این آموزه پشتیبانی کرد؛ ضمن اینکه نشان داد مقوله وضع نیز مشمول حرکت است
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ها و به ویژه از زمان شیخ اشراق مورد نقـد و بـازبینی   و براهین مشابه در طول سدهبرهان
  .قرار گرفته و در این میان، گاه اصل اندیشه ارسطویی مورد انکار واقع شده است

را از جهـت » ماده نخستین«توان اصل اندیشه  مسئله این پژوهش آن است که آیا می
. یان از تبیین فلسفی حرکـت کنـار گذاشـتیها با مبانی مشا براهین و نحوه سازگاری آن

هـای فلـسفه مـشاء سـازگار اسـت؟ در ایـن  همچنین تا چه اندازه ماده انضمامی با بنیـان
  .شود بررسی می» برهان فصل و وصل«نوشتار این مسائل به محوریت 

انکـار  غیـر قابـل ،نویسنده بر آن است که اصل اندیشه هیولا در تبیین مسئله حرکت
ناتمـام و » برهان فـصل و وصـل«شده بر ِ مبنایی وارداست و به طور خاص نقدهای غیر

سینوی استوارند و از این رو این آموزه در نظـام  غالب اشکالات وارد بر آن بر مبانی غیر
دلیل اصلی این امر نیز آن است که اصل اندیـشه مـاده و . حکمت سینوی منسجم است

 بلکه واقعیتـی بیرونـی اسـت کـه حکمـت ،ه قابل فروکاستن است نه قابل انکار و ن،قوه
های خود، بخش مهمی  ها و محدودیت مشاء به درستی به آن پی برده و بر پایه توانمندی

وردهای ااز راه رسیدن به تبییین دقیق فلسفی از آن را پیموده است که تنهـا بایـد بـا دسـت
ای  ن ذکر است که این رونـد، شـیوهشایا. تر شود تر و دقیق نوین حکمت صدرایی منقح

های دیگر مانند امکان ذاتی در قیاس با امکان فقـری  بوده است که در بسیاری از آموزه
و حمل شایع در قیاس بـا حمـل حقیقـت و رقیقـت و مقـولات مـاهوی در قیـاس بـا از 
معقولات منطقی و فلسفی پیموده شده است و تأییدی است بر واحد سیال بودن فلـسفه 

های این فلسفه در برابر فلسفه غرب در هویت جدید آن پس  می که یکی از ویژگیاسلا
یند این نکات آن است که رویکرد این نوشته به اندیشه ماده از ابر. از قرون وسطی است

  .ابطالی ـ ترمیمی است و نه انتقادی ـ  رویکردی انتقادی،یانیدیدگاه مشا
 فلسفی حرکت در مجردات و تعیین قلمرو یند تبیینا گام نخستین در فر،این پژوهش

ماننـد هـای اسـلامی  مـوزهآموزه سترگ حرکت جـوهری و تفـسیری معقـول از برخـی آ
جمعـی از و  آملـی زاده حـسن(  هـستند دشـوار و درخـور تأمـلیکه مسائلرا » یتکامل برزخ«
کاسـتن از آورد و همزمـان بـا   فراهم می،)١٣٣ :١٣٧٣، زاده آملی حسن ؛۵۴۵: ١٣۶١، سندگاننوی

حجم و شدت نقدها بر یکی از براهین اثبات ماده نخستین در حکمـت مـشاء، جایگـاه 
  .کند این حکمت پایه در مجموعه فلسفه اسلامی را نیز تثبیت می
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  ماده نخستین. ١
تنهـا م را ست جـیـاشـراقیان واقعچنـان کـه  مسئله ماده نخستین این است کـه آیـا آن

دانند، جسم از بخـش قـابلی دیگـری تـشکیل  در سه جهت معروف می ی جوهراتصال
یان معتقدند از بخش بالقوه جـدا از بخـش بالفعـل شـده یچنان که مشا نشده است یا آن

  .یان استیبرهانی عقلی برای اثبات گزینه مشا» فصل و وصل« برهان .است

  برهان. ٢
از آنجا که تبیین و نگاشت دقیق ایـن برهـان در مراحـل بعـدی ایـن پـژوهش نقـشی 

  .شود در تبیین این براهین دقت و شرح لازم به کار گرفته شود لیدی دارد، تلاش میک

  مبادی برهان. ١ـ٢
   مراد از جسم در این برهان، جسم عنصری است؛ـ
به اصـطلاح (ء دیگر یش ینیست و برا گرید ءیش حالت یعنی جسم جوهر است؛ ـ
  .ستین )نابه اصطلاح متقدم(گر ید ءیش یا در) نامتأخر
فرضی عمود بر  جهت سه و دارای کشش و امتداد در وستهیسم به خودی خود پ جـ

  یکدیگر است؛
 بلکـه سـازنده جـوهر جـسم و خـود، جـوهر اسـت و ،کمیت نیست  امتداد جوهرـ

خوانـده » جـسم طبیعـی«یـا  »امتداد جـوهری«، »یجوهر اتصال «،»هیجسم صورت«
  شود؛ می
ین آن به عرضی از مجموعه اعراض  صورت جسمیه به خودی خود تعین ندارد و تعـ

  به نام جسم تعلیمی است؛
کـه در فارسـی بـه آن » لوصـ« مفهـوم و» وصـل« به معنای عـدم »فصل« مفهوم ـ

 نـدارد؛ بلکـه )۵۴٢ــ ۵/۵۴١ :١٣٧١، مطهـری( معـانی متعـدد ،شـود گفتـه مـی» پیوستگی«
 هـم ،فهـومایـن م. است و تنها کاربردهای مختلفی دارد» حد مشترک داشتن«معنای  به

و هـم ) دارای حد مشترک خـارجی و بالفعـل(دارای کاربرد و مصداق مسامحی عرفی 
. اسـت) دارای حد مشترک فرضی و قابـل تحقـق(دارای کاربرد دقیق ریاضی و فلسفی 
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  نظر است؛ّ این مفهوم با کاربرد دقیق آن مد، این برهاندر
اتـصال پدیـد  ریزشـود و چنـد پیـشین نـابود مـیاتصال  حقیقت فصل آن است که ـ
یـد شـوند و اتـصال جد یاتـصال معـدوم مـریزچند آید و حقیقت وصل آن است که  می
  ؛دیآ یوجود م به

) های(صورتتر، شخص  آمدن اتصال بزرگ  با از میان رفتن اتصال جوهری یا پدیدـ
گـردد یـا چنـد صـورت جـسمیه  تر مـی جسمیه پیشین نیز نابود و صورت جسمیه، بزرگ

 از این مطلـب .است» اتصال مساوق وحدت شخصی«شود؛ زیرا   میتر پدیدار کوچک
  )نتیجه مبدأ پیش(شود؛  یاد می» تقابل فصل و وصل«با عنوان 

  جسمتکه چندشود و  ها دگرگون می بر اثر آن یعنی ؛ِ جسم قابل فصل و وصل استـ
پـاره  جـسم بـه چنـد یکعکس بر و )وصل (ل شودیتبدتر  بزرگ جسم یک به تواند یم

قبلی بـه ) های( جسم،؛ نه اینکه بر اثر فصل و وصل)فصل (ل شودیتبدتر  کوچکم جس
   جدیدی به جای آن پدید آید؛ًکاملا) های(کلی نابود شود و جسم

 اتصال جوهری سابق از میان ،در جسم) پیوست(یا وصل ) گسست( با ایجاد فصل ـ
ه وجـود تـر بـ تـر یـا یـک صـورت جـسمیه بـزرگ رود و دو صورت جسمیه کوچک می
  )نتیجه مبادی پیش(آید؛  می
آیـد، خـود نیـز  پایان است؛ زیرا آنچه پس از فصل یا وصل پدید مـی  این قابلیت بیـ

  )نتیجه مبادی پیش(جسم است؛ 
 در هر دگرگونی باید امر ثابتی وجود داشته باشد تا رابطه حـال بـا گذشـته و آینـده ـ

  حفظ شود؛
یان را دربـاره اجـزاء سـازنده ی دیدگاه مـشااین گزاره.  مقوم جوهر خود جوهر استـ

خلاف اشراقیان معتقدند که مقوم جوهر باید جوهر باشد  یان بریمشا. کند جوهر بیان می
  .شود یک جوهر برآمده از ترکیب جوهر با یک عرض باشد و نمی

  تقریر مبسوط برهان. ٢ـ٢
شـود؛  مـیِجسم عنصری قابل فصل و وصل است و بر اثر فصل یا وصل دگرگون  .١

  )مبادی برهان(
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  )مبادی برهان(ماند؛  در هر دگرگونی چیزی از گذشته باقی می. ٢
نتیجـه ( ؛مانـد ی مـی بـاقیقبلـجـسم  از یزیـ چًدر فصل یا وصل اجسام ضرورتا. ٣

  )٢و١مقدمات 
  )مبادی برهان(ماند؛  پیشین جسم باقی نمیت ی فعل،صلو یاصل بر اثر ف. ۴
نتیجـه مقـدمات (؛ ستیـ نپیـشینت یـ صورت و فعل،ماند ی میباقدر جسم آنچه . ۵

  )۴و٣
جـسم وجـود در غیر از بخش بالفعل جسم و یکپارچـه قـوه،  یگریدمانای  جزء. ۶
  )۵و۴ نتیجه مقدمات(؛ دارد
  )مبادی برهان( جوهرند؛ ْاجزاء جوهر، خود. ٧
سـینا،  ابـن(اسـت ) هیـولا(جسم دارای دو جزء جوهری بالفعل و بـالقوه محـض . ٨
  .)۶۶ـ ۶۵: ١۴٠۴

فصل و وصـل جـسم را ممکـن   خود،ی هیولا با بقا،نتیجه آنکه از دیدگاه این برهان
پیـشین ) هـای(جـسم، صـورت ها در جسم رخ دادن این پدیدهبا گونه که  این ؛سازد می

 در پـذیرد و جدیـدی را مـی) های(و صورت باقی است  جسم مادهی ول،شود یمعدوم م
ن جـزء زمـان هـم ایـن یتر کوچکای که در   گونه به،هر دو حالت، ماده محفوظ است
 ی صورت بعدپیدایش صورت و یک نابودیان ی میعنی ؛ماده بدون صورت نبوده است

  .وجود ندارد یزمان
 تابع حد وسط برهان است و بـراهین هیـولا از ایـن جهـت بـا ،نکه نتیجهایبا توجه به 

 با نتیجه بـراهین ،کند بت میی که هر برهان ثای طبیعی است هیولا،یکدیگر تفاوت دارند
 در ،شـود کـه ملاحظـه مـی نیز همچنان برهان فصل و وصل.  یکسان نباشدًدیگر کاملا

 هـای ایـن برهـان آن اسـت کـه از ویژگـی.  نتیجـه متفـاوتی دارد،مقایسه با سایر بـراهین
هیـولا را یـز ؛است »قوه و فعل«رهان ب یولایهتر از   متشخص،ندک میت بثا هک ییولایه

حتـی در حالـت ایجـاد در همـه حـالات باید نگاهدار تـشخص جـسم  پایه این برهانبر 
 قـوه و برهـان از دیـدگاه ولایـهکـه   در حالی؛گسست و پیوست در صورت جسم باشد

 همین نسبت .)۴/١٧۵: ١٣۶۴ی، یطباطبـا(  و مناط استعداد استفعل تنها دربردارنده فقدان
  .نیز وجود دارد» ة تسبقهاّة ومادّ مسبوق بقوةّکل ماد«میان این برهان و برهان قاعده 
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  نقد و بررسی. ٣

  شناختی اشکالات روش. ١ـ٣

  واقعیت فیزیکی نداشتن برهان. ١ـ١ـ٣
 این برهان. است ظاهری حواسمقدمه نخست این برهان درست نیست؛ زیرا مبتنی بر 

 قابل اعتماد افزون بر اینکه غیر برهانی است و به خودی خود شده که دهاهای ن بر مقدمه
 شاید به همین دلیل. ده است شدر آن تردیدجدید و فیزیک مدرن نیز فیزیک نیست، در 
  . است فلسفی، این برهان برای اثبات هیولا به کار گرفته نشده کتب برخیدرکه بوده است 

 در حواس ظـاهری یکپارچـه  کهگونه آن مقدمه این است که جسم محسوس همان
تر و همچنین قابـل ترکیـب  وزمره قابل تجزیه به دو جسم کوچکنماید و در تجربه ر می

است، مصداق حقیقی جسم است و از این رو تر  جسمی بزرگبا جسم دیگر و تبدیل به 
هـا ماننـد طبیعیـات  ایـن گـزاره تنهـا در برخـی دیـدگاه. باشـد قابل اتصال و انفصال مـی

یان یرهـان توسـط ارسـطوی پذیرفتنی است و به همین جهت بوده است که این بیارسطو
نظـر وجـود  از همان دوران باستان در ایـن مـسئله اخـتلاف اما .برپا و پذیرفته شده است

 در دوران اسلامی نیز بنـا. س نمونه بارز این مخالفت استیمقراطیذ هی نظر.داشته است
 نظریه اتمی است و نیز در فیزیک مدرن کهن و در فیزیک جدید که بر پایه المکنظر مت بر

دانـد،  های انرژی به نام فوتون می ها یا بسته شده از اتم ساختار جسم را گسسته و تشکیل
اجسام در ابعاد محسوس دارای اتصال و یکپارچگی حقیقی نیستند؛ از این رو انفصال و 

 مصداق حقیقی اتصال و انفصال نیست و تنها اجتماع و افتـراق ذرات ،اتصال محسوس
ِ در حالت طبیعی خود با یکدیگر فاصله دارند و بر اثـر فـصل ای ریزتر است که یا پدیده

؛  ۶۵: ١۴٠۴سینا،  ابن( شوند تر می یکنزدبه هم ِو وصل محسوس، تنها از یکدیگر دورتر یا 
  .)٧۵٠ـ۶/٧۴٧: ١٣٧١مطهری، 

بـا آغـاز نظریـه نـسبیت . این مطلب در مورد نظریه نسبیت انیشتین هم صادق اسـت
 مثابه جسمی لطیف برای توجیه نیوتنی نظریه الکترومغنـاطیس به» اتر«انیشتین، هرچند 

هــای بــه ظــاهر خــالی فــضاهای میکروســکوپی و  ماکــسول فــرض شــده و همــه فاصــله
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 .جای آن، میدان گرانش میان اجسام نشسترا پر کرده بود، انکار شد و به  ماکروسکوپی
 حال اگر. برده شدحویل اما میدان گرانش نه به انرژی که در نسبیت عام به انحناء فضا ت

بپذیریم که این میدان به فضای میان مولکولی نیز تعلق دارد و هـویتی جـسمانی داشـته، 
ِها تلقی شود و به این ترتیب جسم نظریـه اتمـی، در ایـن نظریـه تـا  امتداد جسم مولکول

نهایت گسترش یابد، باز هم فصل و وصل در این ابعاد از نظر فیزیکی هویتی جز دور  بی
مکان، مکـان   زیرا تا؛نهایت نیست یافته تا بی های گسترش شدن و نزدیک شدن مولکول

  .های گرانشی را قطع کند و به پایان برساند تواند این میدان  چیزی نمی،است

  پاسخ
سینا خود از ابتدا متوجه اصل این اشکال بـوده و از جنبـه مبـانی فلـسفی، بـا رد  ابن

دانستند  امتداد می ناپذیر و بی  را برآمده از اجزاء تقسیمنظریه متکلمان که اجسام محسوس
شناسـانه و از  انجامید که در فلسفه اروپا اما با رویکردی معرفـت  به دیدگاهی میًو منطقا
مطرح شد، در حقیقت به چنین اشکالاتی پاسخ داده است و وجـود چنـین هیوم جانب 

  .اند جوهری در زیر اعراض محسوس را مطلبی عقلی دانسته
 مشتمل بر دو مدعای اصلی و فرعی است و مسامحه ،موضع فیلسوفان در این برهان

مزبور تنها در مرحله فرعی مدعای آنان رخ داده است و آسیبی به بخش اصـلی مـدعای 
 بیان ه اصل برهان است که به نحو قضیه حقیقی،بخش اصلی سخن آنان. رساند آنان نمی

د مصداق به طور کلی، نظر به مـصداق جزئـی و شده است و ضمن اذعان به اصل وجو
خارجی موضوع ندارد؛ بلکه حقیقت موضوع را بـه هـر شـکل و در هـر جایگـاهی کـه 

بخش فرعی مدعای آنان نیز تطبیق برهان بـر مـصداق . دهد  هدف قرار می،موجود شود
 های ندازهتعلم همین اجسام در ا و یا برای تسهیل در امر تعلیم و ًاجسام است که یا حقیقتا

 ساختار قضایای اصل برهان از آن رو که در ،بر این پایه. معمول در نظر گرفته شده است
حقیقی شکل گرفته است و مانند همه قضایای حقیقی ناظر به مصداق حقیقی خـویش 

 ناپـذیر انکار،ن و بر پایه توضیحی که در مقدمـه برهـان گذشـتا با رد نظر متکلم،است
  .ای رخ داده باشد آن مسامحهص یدر تشخچند ؛ هراست

مطهـری، ( اسـت ی نیز این اشکال را از ابتدا بر این برهـان وارد ندانـستهیعلامه طباطبا
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گـاه  است؛ استاد مطهری برخوردی متفاوت با این اشکال داشته، اما )٧۵٢ــ٧۵٠/۶ :١٣٧١
دانـسته  و گـاهی ایـن اشـکال را وارد )٣٧ـ۴١: ١٣۶۴ی، یطباطبا(به این اشکال متمایل شده 

 این نقد را بر ایـن برهـان ، و در برخی موارد)٢۴٠: ١٣۶۴ی، یطباطبـا؛ ٧/١٧٧: ١٣٧١مطهری، (
  .)۵/۵۴۴: ١٣٧١مطهری، (  استوارد ندانسته

  ناسازگاری بحث با موضوع فلسفه. ٢ـ١ـ٣
این نقد با اسـتناد بـه مطلـق .  ماده نخستین استِاین اشکال ناظر بر همه ادله فلسفی

ن خاصـی ماننـد ی بحث از تع،فه که همان موجود بما هو موجود استبودن موضوع فلس
 روش داند که باید به علوم تجربی واگذار شود تا با تعین جسمی را بحثی غیر فلسفی می

تنهـا بـه صـورت ۀ جهـان دربـاری فلـسف امکـاح، گـرید سـخنی  به.پیگیری شودی علم
ز ایـن حقیقـت فرضـی بـه  امـا گـذر ا.های حقیقی و همواره صـادق امکـان دارد گزاره

رخ  ولایـه اثبـات  حال آنکه این مشکل در ادلـه؛مصداق محسوس از فلسفه بیرون است
 ا یـفعـل و قـوه اگر مییه بگویشرط صورت  تا هنگامی که به،به سخنی دیگر. داده است

ی همان نیا  تأمین قابل یا حفظیبرا آنگاه باید شوند جمع جسم یک در انفصال و اتصال
 نیـا لیامـا تبـد،ایم کرده باشد، بحثی فلسفی صورت و ولایه از بکمر مجس وحدت، و

 الکاشـ یـک و اسـت خـارج لـسوف و فلـسفهیف عهـده از، هیـحمل گزاره یک به گزاره
  .)٢٣و  ٢١: ١٣٨۵ذهبی، (د یآ یم به حسابی جدی شناخت روش

  پاسخ
سـت؛ ود موضوع سایر علـوم ا اثبات اصل وج،های فلسفی یکی از کاربردها و آموزه

چند در موجـودی متعـین امـا بـا نگـاه بـه اصـل موجودیـت و چگـونگی آن رخ زیرا هر
 بحثی فلسفی اسـت کـه نـه ،دهد و بحث از آنچه به اصل موجودیت چیزی بازگردد می

 بـه شـیوه دیگـری قابـل حـل و فـصل ًتنها باید به شـیوه فلـسفی دنبـال شـود کـه اساسـا
فایـده و   کـاری بـی،مورد بسیاری از علوماین امر ممکن است در ظاهر و در . باشد نمی

 ،شود که در بـسیاری مـوارد  اما با دقت بیشتر روشن می،اثبات امری بدیهی به شمار آید
شود و در بسیاری   اما در علوم گوناگون از آن غفلت می،کاری بس لازم و دشوار است

 حـال آنکـه ؛شود از موارد به برداشتی اجمالی از موضوع مورد مطالعه آن علم بسنده می
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ها تأثیرات منفـی ایـن  تر شدن پژوهش  به اصالت و دقت آن علم، با پیشرفت و دقیقبسته
  .شود ابهام بیشتر نمایان می

 زیـرا ؛این نکته بیشتر در چیستی و چگونگی هستی موضوع علوم حقیقی بـروز دارد
 ع اسـت و اصل واقعیت و هستی موضو،کنند آنچه دانشمندان این علوم بدیهی تلقی می

 مسئله ًچند این دو به یکدیگر مرتبط هستند، غالبانه چیستی و چگونگی وجود آن، و هر
یکـی از ایـن . شـود چیستی موضوع با ابهاماتی همراه است که تنها در فلسفه زدوده مـی

های گوناگون در علوم مختلف کلی و  ها و نگاه است که به شیوه» جسم «،موضوعات
گیرد و تنها فلسفه است که با بـراهین مختلـف ماننـد برهـان  میجزئی مورد مطالعه قرار 

کوشد پرده از چیـستی آن بـردارد؛ زیـرا   می،فصل و وصل که موضوع این نوشتار است
های متداول و کارا در رسـیدن بـه چیـستی و چگـونگی موجـودی، براهینـی  یکی از راه

 فلـسفه بـا عنـوان از ایـن روش در. شـود است کـه بـرای اثبـات موجودیـت آن برپـا مـی
توان چیستی و چگونگی  ست که گاه می اشود و مدعی یاد می» مشارکت حد و برهان«

کننده موجودیت آنان به دست آورد؛ زیرا در برخی از  وجود موجودات را از برهان اثبات
هایی که دارند  های سازنده شیء مورد نظر بر اساس ویژگی این براهین، حیثیات و بخش

براهین اثبات هیـولا در جـسم نیـز هـر یـک بـه روشـی بـه ایـن مهـم . رسند به اثبات می
سـان موجـودی مرکـب و  پردازند و نه تنها اصل وجود جسم را که چگونگی آن را به می

از این رو نه تنها پـرداختن بـه اصـل . رسانند دارای دو قطب مادی و صوری به اثبات می
لسفی است و از عهده علوم دیگـر  بلکه تنها ف،وجود جسم و چگونگی آن فلسفی است

 آیـد هـا بـه شـمار مـی با موضوع و روشی که دارند بیرون است و از مبـادی تـصدیقی آن
  .)۵/١٢٨: ١٩٨١، دین شیرازیصدرال(

  نارسایی مفاهیم فلسفی در شناخت کامل موجودات. ٣ـ١ـ٣
ی منطقـ، ءیشـ اتیـذات عنـوان همـه به اءیاش در فعل و قوه و و انفصال اتصال نییتع

ی هـا  نظریـهتحـت گـرفتن قـرار و متفـاوت دیدی ها هیواز با واحد ءینیست؛ چرا که ش
تـوان  مـین دهـد؛ از ایـن رو می بروز خود از رای متفاوتی ها یژگیو و اوصاف گوناگون،

 تیـل کنیـا بر اساس اند تا به شماره آمده ءیش اوصاف ه به این شیوه تمامی کرد کادعا
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 »انفــصال«و  »اتــصال«و یــا » عــرض«، »جــوهر« ننــدمــصداق امــوری ما را آن بتــوان
 را ماکح فیتعار د،یجد دانان یکزیف وی عیطب علوم دانشمندان کهافزون بر این. دانست

  .)٢٣: تا ، بیذهبی( رندیپذ یم نمیمفاه گونه نیا تیماه از

  پاسخ
شـناختی کـه در ایـن اشـکال دیـده  های نسبیت معرفت پوشی از برخی نشانه با چشم

 بـه اثبـات ایـن ،هـا هـای حـسی و تفـسیر عقلـی آن ، فلسفه نیز با کمـک از دادهشود می
 ضـعفی ،چند ممکن است دستگاهی فلـسفیزند و در این میان هر موضوعات دست می

ی غیر فلسفی بودن این ا اما این به معن،در مبانی خود داشته باشد یا فیلسوفی به خطا رود
 ؛م به این حـوزه و ابطـال آراء فلـسفی نیـستمباحث و امکان ورود دانشمندان سایر علو

فلـسفی بـودن آن  ی غیـرا بـه معنـ،فیلـسوفان که بررسی یک مسئله توسط غیـر همچنان
 بحثـی ،توانند با پیروی از ضوابط فلسفی  زیرا دانشمندان سایر علوم نیز می؛مسئله نیست

بـه آن بحـث  دیگر از جایگاه دانشمند علوم غیر فلـسفی ،فلسفی کنند که در این حالت
 آن دسته از ،در این میان. اند چند محدود، به بحثی فلسفی پرداخته، بلکه هراند نپرداخته
 در حقیقـت مبـاحثی ،زنـد مـی هایی که به عنوان عالمان تجربی از آنان سر پردازی نظریه

است کـه در چهـارچوب چیـستی و چگـونگی موضـوع آن علـم و بـرای بیـان و تبیـین 
رود کـه نـاظر بـه موجـود  فلسفی و از مسائل آن علم به شمار میاوصاف و جزئیات غیر 

متعین اسـت و از ایـن رو غیـر فلـسفی اسـت و فلـسفه دربـاره آن سـخنی نـدارد و اگـر 
از این رو آن دسـته .  به عنوان فیلسوف سخن نگفته است،فیلسوفی در آن اظهارنظر کرد

ر فلـسفه قابـل داوری  تنهـا د،های کلان که در مباحث فلـسفی مطـرح اسـت از ویژگی
 بر ،شود ها افزوده می است و دیگر جزئیات علمی غیر فلسفی که پس از آن بر این آموزه

  .سازی نخواهد داشت ها اثر سرنوشت این داوری

  اشکالات محتوایی. ٢ـ٣

  واقعیت فلسفی نداشتن برهان. ١ـ٢ـ٣
دهـد و  خ نمیها که در صور جوهری ر  در آن دسته از دگرگونی،از دیدگاه فیلسوفان
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 یصور جـوهر یا حلول نفس به بدنیا زوال تعلق تعلق ، اعراض شکل حدوث یا زوال به
به عنوان بخش  ماند و  نوعی محفوظ میِ است، همواره صورت جوهریماجسجدید بر ا

 در مواردی هم .کند و دیگر نیازی به هیولا نیست ماندگار حرکت، نقش هیولا را ایفا می
ه  باز بـ،شوند به یکدیگر که خود صور جوهری نوعی دچار تغییر میمانند تبدیل عناصر 

نـابود گـاه  چیاسـت و هـدر خـلال ایـن تحـولات بـاقی ه ی صورت جـسمان،فولسیفباور 
،  یـزدیمـصباح(بـه نـام هیـولای اولـی باشـد ت یفعل ی بی به فرض جوهریازی نتاشود  ینم

  .)١٧٩ ـ٢/١٧۴: ١٣۶۵

  پاسخ
حـد وسـط برهـان . شـود گذاری مـی خته و حتی نامهر برهانی با حد وسط خود شنا

 یعنی ؛گونه که از نامش پیداست، فصل و وصل در اجسام است فصل و وصل نیز همان
تنها با تکیه بر پیدایش اتصالات جدید میان اجسام یا از بین رفـتن اتـصال و یکپـارچگی 

دیگـر از تغیـر کـه پردازد؛ از این رو داخل کـردن انـواع  موجود در آن به اثبات هیولا می
هـا صـورت نـوعی  همان دسته نخست از تغییراتی است که در اشکال بیان شده و در آن

 تغییرات که در صور جوهریدر دسته دوم از . ماند، ناقض این برهان نخواهد بود باقی می
پاسخ این بخش از اشـکال بـه . گاه و حد وسط برهان است دهد و تکیه عنصری رخ می
  .پاسخ اشکال بعدی در ضمن پاسخ آن اشکال بیان خواهد شددلیل اشتراک با 

  امکان بقاء صورت جسمیه. ٢ـ٢ـ٣
بـار از جانـب  ی بر این برهان است و نخـستینیترین اشکال غیر مبنا  مهم،این اشکال

 و ناظر به مقدمه چهارم ایـن برهـان مطـرح شـده )٧۶ــ٢/٧۵: ١٣٧۵ ،سهروردی(شیخ اشراق 
تعـین از و جسم طبیعـی بـه دلیـل ابهـام و عـدم جوهری اتصال وی معتقد است . است

 و در خلال هر گونـه تغییـری جهت وحدت یا کثرت و نیز از جهت مقدار، مبهم است
بـه عنـوان کمیتـی کـه است  جسم تعلیمی  واتصال عرضیماند و تنها  در جسم باقی می

 شـخص  اما اصـل و،شود با عروض تغیر در شکل و حجم جسم نابود مین متعیهمواره 
. شـود تـر مـی تـر یـا کوچـک ماند و در جریان فصل و وصل تنهـا بـزرگ جسم باقی می

 تـا جسم رویارویی نـداردًاساسا با اتصال جوهری یا اتصال جدید  انفصال سخنی دیگر به
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توانـد انفـصال را  میاز این رو همان شخص جسم پیشین  را بپذیرد؛دیگری  نتواند جسم
انجـام  هی را بـی میان متصل و منفصل، نقش هیـولای مـشابپذیرد و به عنوان امر مشترک

وقتـی برساند و نیازی به وجود هیولا در جسم نباشد و به سخنی دیگر با تحقـق انفـصال 
، در حقیقت همان شخص جسم است که شود تر بخش می های کوچک جسمی به پاره

جـسم خـود دهد، نه شـخص  شود و تنها مقدار خود را از دست می ها پخش می میان آن
هـا  های حاصل از انفصال یا اتصال قبل و بعـد از رخ دادن آن  و از این رو جمع حجم،را

دو جـسم بـه یکـدیگر و  وستنیپ یکی:  اتصال دو معنا دارد،یکی است و به دیگر سخن
 بـه  در حالی کـه انفـصال تنهـا بـا اتـصال؛سه سوی عمود بر یکدیگر در امتداد دیگری

م ّی دوم کـه مقـومعنـا  اما با،ی در جسم است، تقابل داردنخست که امری عرضی معنا
» اتـصال«در واژه ی لفظـک اشـترا  مغالطه،در این برهان پس. جسم است سازگار است

گونه که از نابودی اتصال به معنای نخست، نبود اتصال بـه معنـای   این؛روی داده است
  .دوم نتیجه گرفته شده است

  خپاس
مغالطـه اشـتراک «کـارگیری اصـطلاح ه قیـق نبـودن بـپوشی از د  با چشم]الف. [١
میان مصادیق خود که در مبادی » اتصال«اساس اثبات اشتراک معنوی مفهوم  بر» لفظی

ِبرهان به آن اشاره شد، این اشکال در جهت تأمین موجودیت شخص جسم تغییر یافته بر 
را بـه دسـت  »جسمیت«مفهوم عام کوشد؛ اما در حقیقت بیش از  اثر فصل و وصل می

ای خارجی، آمیخـتن مفهـوم بـا  دهد و بسنده کردن به وحدت مفهومی برای پدیده نمی
  .مصداق است

 باید در نظر داشت که صورت جسمیه به عنوان جسم طبیعی و در سـنجش ]ب. [٢
با جسم تعلیمی، امری مبهم است و از دیدگاه فیلسوفان امر مبهم به خودی خود و بدون 

اند تحقق داشته باشد؛ از این رو بر اثر فصل و یا وصـل حقیقـی، تو صورت عنصری نمی
  .شود دهد و نابود می تعین و فعلیت خود را از دست می

 ایـن اشـکال از مـساوقت اتـصال بـا وحـدت و تـشخص در اصـل ،به دیگـر سـخن
 پاسخی به دست نداده است و به نظـر ،جسمیت جسم که همان جسم بدون تعین است
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قبـل و بعـد از ) هـای(همانی عرفی و حـسی میـان جـسم یز بر این بیش از هر چرسد می
چند از نظر علمی و همچنـین  که این اتحاد هر در حالی.انفصال یا اتصال پافشاری دارد

کـه در پاسـخ بـه تقریـر اول از   امـا همچنـان،از دیدگاه فیزیک جدید مورد تأیید اسـت
 فصل و وصل نیست و بـه ِاشکال نخست بیان شد، محور و موضوع بحث فلسفی برهان

 شـأن ًاساسـا. سازد همین دلیل تحول در نگاه عرفی یا نظریات علمی آن را دگرگون نمی
 داوری پیشینی درباره درستی و نادرستی باورهای گوناگون و از ،و جایگاه برهان فلسفی

تـوان بـه پـشتوانه چنـین مطـالبی   پس نمی؛جمله باورهای عرفی، حسی و یا علمی است
  .را مورد معارضه قرار دادبرهان 

ت جسم فقـط همـان جنبـه یشود که اگر ماه خ اشراق پاسخ داده مییاز این رو به ش
توده جرمانی بودن، پیوستگی و امتدادش باشد هر گاه دچار گسست شود، از آن رو که 

ه چنـین کـن جـسم یکـسره نـابود شـود، حـال آنید ایآ یشود، لازم م یاین امور معدوم م
 هست که عین ابهام است و هیـولا نـام یگریاین در پس این امور واقعیت د بنابر.نیست
  .دارد
 با نصف کردن یک لیتر آب با فرض وجود اتـصال حقیقـی جـوهری در ،مثالرای ب

ظاهر محسوس آن، شخص آن جـوهر جرمـانی سـیال حجـیم یـک لیتـری را از دسـت 
ۀ ایـن دو نیمـ. ز آن خواهد بـود بالفعل اۀماند تنها دو نیم دهیم و آنچه از آن باقی می می
آمده نیز به دلیل اینکه بالفعل هستند، جایی برای تحقق فعلیت یـک لیتـری پیـشین پدید
انـد و بـه آن منـسوب هـستند،  گذارند و چون از جسم یک لیتری پیشین پدید آمده نمی

ها باقی مانده باشـد تـا مـصحح ایـن ارتبـاط و انتـساب  باید چیزی از جسم پیشین در آن
 نـاگزیر بایـد قائـل بـه وجـود ،حال چون تمام فعلیت جسم نیز از میان رفته اسـت. اشدب

چنان نهادی جوهری در اجسام بود که به هیچ رو در معرض زوال قـرار نگیـرد و بتوانـد 
چنین جوهری به ناچار باید یکسره قوه و . ها باشد مؤلفه ماندگار در خلال همه دگرگونی

گـذارده و » هیولا«جوهری همان است که ارسطو نام آن را این نهاد . عدم فعلیت باشد
این بیان نیز همان برهان فصل و وصل است؛ خواه هیولا در اقسام دیگر تحولاتی کـه در 

یان یرسـد مـشا بـه نظـر مـی. این اشکال به آن اشاره شده است دخیل باشد، خواه نباشد
گاهانه و برای پیشگیری از ورود این دست اشکالات بوده  است که پایگاه ایـن برهـان آ
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. انـد رت جـسمیه قـرار دادهزی و هویت اصلی جسم یعنی خود صو از ابتدا هسته مرکرا
گواه این مطلب آن است که بعید است بتوان به فیلسوفانی که خـود ایـن برهـان را اقامـه 

اند که در مبنای آنان تحت هیچ شرایطی فـصل و   نسبت داد که فراموش کرده،اند کرده
  !دهد مصداقی ندارد و جسم فعلیت خود را از دست نمیوصل 

 مـساوق بـا اتـصال اسـت و ْ مـساوق بـا وحـدت و وحـدتْ وجـود،به سـخنی دیگـر
موجودیت و فعلیت جسم پیشین بـه اتـصال جـوهری آن اسـت؛ پـس بـا از دسـت دادن 

  ١.شود به جسم دیگری تبدیل می رود و اتصال، فعلیت جسم نیز از بین می
 ً به خـودی خـود و اصـالتا،به دلیل تعینی که دارد] نیز[جسم تعلیمی ] از سویی [.٣

تنهـا بـا » یـتّکم«شـود کـه  با اتصال یا انفصال جمع شود؛ از این رو گفته میتواند  مین
و نه بـا وجـود خـارجی آن؛ در  )۴/٨: ١٩٨١ ،دین شیرازیصدرال(سازگار است قسمت فرض 
نتیجـه اینکـه . باقی باشددر سراسر آن  هکه در هر دگرگونی نیاز به چیزی است ک حالی
، تنهـا  جـسم تعلیمـی متعـینشود و نابودی وارد می جسم طبیعی  فصل و وصل برًاصالتا

  .نیز از میان رفته استجسم طبیعی ماره آن است که پیش از آن، انشانه و 
ابهام و تعین میان جسم طبیعی و تعلیمی امری نسبی و غیر مطلـق اسـت بـه ] ج. [۴
ی نـدارد و در یعنا که جسم طبیعی به خودی خود از جهت حجـم و شـکل اقتـضااین م

شود تا زمانی که شـخص اتـصالی کـه میـان  هایی که بر این امور وارد می روند دگرگونی
اجزاء مفروضش باقی است، شخص آن جسم نیز به تمامیت خود بـاقی اسـت و از ایـن 

 متعـین ً ابهامی نـدارد و کـاملا،تجهت یعنی از جهت اتصالی که به نحو بالفعل داراس
از این رو هر چیزی که این اتصال و یکپارچگی را نابود کند، شـخص آن جـسم . است

 بنابراین و با نگاه دقیق فلسفی و به نحو قضیه حقیقیه، ابهـامی کـه .را از میان برده است
تـصال ای نیـست کـه بـا تحقـق انفـصال یـا ا  به گونه،شود به جسم طبیعی اسناد داده می
 بلکه تنها با تغییر در جسم تعلیمی سـازگار اسـت؛ هماننـد ،جدید در آن قابل جمع باشد

آید که تنها تا زمانی که چیزی بر آن افـزوده یـا از  های مختلف درمی مومی که به شکل
                                                                 

 امـا چنـین ،یـه یافتنـدل تبیین کامل خـود را در حکمـت متعا،چند چنین قواعدیود که هرش یادآوری می. ١
ها بیگانـه و بـه  یان و حتی اشراقیان یکسره در ذهن یا ارتکاز فلسفی خود از این آموزهینبوده است که مشا

  .ن دانست این آموزه را از دستگاه فکری آنان بیروًای که اساسا  به گونه؛توجه باشند  بیًآن کاملا

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٨

 / 
رۀ 
شما

٢۴

١٠٠  

  .)۵/١٠٠ :همان( کاسته نشده باشد به هر شکلی که درآید، همان جسم سابق است آن
» جسم تعلیمـیوجود  «از حیث تعینش بر» د جسم طبیعیوجو« ،در این دیدگاه. ۵

است و اگر شیئی تشخص پیدا عرض  وجود تعین و تشخصش بهکه  ؛ چرااستمتوقف 
وجـود جـسم «نیز بـر » جسم تعلیمیوجود  «، از سوی دیگر.نکند، موجود نخواهد شد

 مـستلزم دورایـن امـر  وموضوع نیازمنـد اسـت  ه بعرض که متوقف است؛ چرا» طبیعی
  .است

  دفاع
در پاسخ به نقد اخیر و دفاع از اشکال بر برهان فصل و وصل گفته شـده اسـت کـه 

از جهـت کبـروی . این نقد، هم از جهت کبری و هم از جهت صغری مخدوش اسـت
اسـت و خـود وجـود را تـشخص بـر وجـود نادرست است؛ زیرا این نقد مبتنی بر توقف 

 متـی  ویـنأ امور دیگری ماننـد وضـع، بهداند و تشخص آن را  برای تشخص کافی نمی
  .استعین تشخص وجود که   در حالیداند می

 جـسم طبیعـیدرست نیست؛ زیرا  از جهت صغروی و تطبیق بر برهان فصل و وصل
ز جسم تعلیمی به عنوان عرض تنها ا متوقف است، ولی جسم تعلیمی بر ماهویتعین در 

، جهـت  از ایـن رو؛سـتاوقف متبه عنوان موضوع خود ی بر جسم طبیعی وجودجهت 
ــف ــا اخــتلاف ْتوق ــف اســت و ب ــت، دور در  مختل ــیجه ــد رخ نم : ١٣٩۴فیاضــی، ( ده

  .)۴۶١ـ۴۶٠/٢

  بررسی
  :ل زیر قابل قبول نیستیدفاع مذکور به دلا

دین صـدرال(قاعده مساوقت وجود و تشخص بـر اصـالت وجـود اسـتوار اسـت؛ . الف
بـر پایـه » یوجـد ص، لـمّیتشخ ء ما لمالشی«که قاعده  همچنان؛ )۵/١٠۶: ١٩٨١ ،شـیرازی

قول به تقرر خارجی یا تحلیلی ماهیت پیش از وجود و انکار اتحاد ایجاد و وجود معلـول 
تـوان ابهـام در  بر پایه اصالت وجود نمـی. مبتنی است و با اصالت وجود سازگاری ندارد

 صل است،فصل و و که اساس این اشکال بر برهان ،ماهیت چیزی را مستقل از وجود آن
پذیرفت؛ چرا که اصالت وجود اگر به معنای ذهنی و بـالعرض بـودن ماهیـت در خـارج 
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کم به معنای تبعیت ماهیت از وجود است که شامل ابهـام و تعـین ماهیـت   دست،نباشد
 هـم از سـویی ،که در این پاسخ که از مسئله دور داده شده است  در حالی؛شود هم می

 مبتنی بر اصالت وجـود اسـت پذیرفتـه شـده و هـم قاعده مساوقت تشخص و وجود که
  .تعین و ابهام ماهوی جسم تعلیمی و طبیعی، از وجود مستقل انگاشته شده است

 و همـین )١/١۵۶ :١۴١٣سـبزواری، ( ماهیات خاستگاه کثرت و تعین هـستند ًاساسا. ب
ابهـام « و لازمه این مطلب آن است که )٢/٧۴: همان(ویژگی نشان از اصالت وجود دارد 

 جـسم در ماهیـت خـود مـبهم ًحتی برای جسم طبیعی به این عنوان که حقیقتا» ماهوی
 چه اینکه ماهیـت همـواره متعـین اسـت و از همـین رو ؛ امری متناقض باشدْباشد، خود

  .پذیرند مشهور فلاسفه، تشکیک در ماهیت را بدون تأویل و بازخوانی فلسفی آن نمی
 ،ّن، میان وجود و ماهیت رابطه علی وجـود نـداردیایچند در نظر مشهور صدراهر. ج

: ١٣٨٠فیاضــی، (ّهــا رابطــه علــی تحلیلــی وجــود دارد   میــان آن،امــا از دیــدگاه مستــشکل
 دفاع مذکور در برابر اشکال دور بـر ، با این همه.)۵۵  و۵١ :١٣٨٨؛ همو، ٩  پانوشت،۴۴ـ۴٣/١

ی به عنوان عـارض خـارجی توضیح اینکه وجود جسم تعلیم. هر دو مبنا پذیرفتنی نیست
چند حال بر مبنای مشهور هر. جسم طبیعی یک مرتبه متأخر از وجود جسم طبیعی است

 از ایـن رو . دارده امـا بـر ماهیـت، تقـدم بالحقیقـ،وجود، علت پیدایش ماهیـت نیـست
ماهیت جسم تعلیمی نیز یک مرتبه از وجود جسم تعلیمی و در نتیجه دو مرتبه از وجـود 

 از سویی ماهیت مبهم جسم طبیعی تنها یـک مرتبـه از وجـود .تأخر استجسم طبیعی م
جسم طبیعی متأخر است؛ پس نسبت به ماهیت جسم تعلیمی، بـه وجـود جـسم طبیعـی 

توان پذیرفت ابهام ماهوی جسم طبیعـی بـا تعـین مـاهوی  تر است؛ از این رو نمی نزدیک
ِ در موضـع ماهیـت جـسم این اختلاف. جسم تعلیمی که متأخر از آن است زدوده شود

ِکیـدتر علیـت اطبیعی و جسم تعلیمی، بر مبنای مستشکل، به همین شیوه و البته به نحو 
  .سازد تحلیلی، وجود دارد و به نحو اولی آن را ناممکن می

از این رو ابهام جسم را با مبانی حکمت مشاء باید بر اساس تحلیلی که برهان فـصل 
ی دانست و نه بر پایه ابهام ماهوی یماده نخستین مشا ناشی از ،دهد و وصل به دست می
 و این به معنای عدم تمامیت این دفاعیه از این اشـکال بـر برهـان ،جسم طبیعی عنصری
  .فصل و وصل است
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  از صورتماده تبعت . ٣ـ٢ـ٣
 یکه در انتهای تقریر برهان نیز اشاره شد، هیولا باید مناط بقا در این برهان همچنان

دار   خـود وامِتعـین در ولایـه هکـ یدر حـال ، روند فصل و وصل باشدتشخص جسم در
 و بـه غیـرمتآن  غیـر بـه ت،ی آن فانی به فنا،ی صورت باقیبه بقا از این رو ؛است صورت

ون و فـساد کـ یان کـه قائـل بـهی بر مبنـای مـشاً این مسئله خصوصا.ثبات آن ثابت است
پیـشین  صـورت ،ن و فـساددر کـو.  از مبنـای حرکـت جـوهری اسـتشـدیدتر ،هستند

و در ایـن رونـد،  ردیـگ ی آن را مـی جـاپـسینشـود و صـورت  یل مـیزا ًجوهری کاملا
 جسم باشد و در نتیجه کـون یتواند ضامن بقا و نمیرود  ین میاز ب ًکاملاتشخص ماده 

  .انجامد و فساد به تجدد امثال می

  پاسخ
ل وجـود صـورت جـوهری  هیولا لازم است، اصـییان آنچه برای بقایاز دیدگاه مشا

ّصورة ما«یعنی   و ینـی امـر عیک ماده با تشخصش به صورت چنداست؛ از این رو هر» ٌ
 مـاده بـه ًاساسـا چـرا کـه ؛ اسـتی بـاقیلک مبهم و ای گونه اما به ، نیستی باقیشخص

 یوحدتدلیلی بر لزوم  از جسم است و بخشیهمین نحو مبهم و با وحدت بالعموم خود 
پوشی از اشکالات کون و فـساد  این اندیشه با چشم. وجود ندارد جسم تر از این در قوی

 ایراد مستقل دیگری نـدارد؛ زیـرا مـراد از ایـن ،که پس از این به آن پرداخته خواهد شد
 بـر ، از این رو ملاصدرا نیز در مواجهه با نظریه کـون و فـساد.ابهام، ابهامی نسبی است

 بلکه بـا ،کند ای وارد نمی خدشه) ّصورة ما(ورت ِ این دیدگاه بر وحدت ابهامی صیابتنا
 دانـد رویکردی جدلی همان راهکار را در برابـر منکـران حرکـت جـوهری راهگـشا مـی

  .)٩٧ـ٣/٩۶: ١٩٨١، دین شیرازیصدرال(

  ییاشکالات مبنا. ٣ـ٣

  ناسازگاری با حرکت جوهری. ١ـ٣ـ٣
بخـش  نتیجـه فساد و نکو به اعتقاد و جوهری حرکت انکار پایه ل تنها براین استدلا

 ، انفـصال متـصل و اتـصال منفـصلبـه هـیچ رو بر اسـاس حرکـت جـوهری زیرا است؛
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 و از دیدگاه وجودی، متحرک عـین حرکـت در حرکت جوهری.  خارجی نداردواقعیت
 و  جدیـدًو آنچـه در نگـاه ذهـن و ابتـدائااسـت سیال  وجود است و از ابتدا تا انتها یک

همـان وجـود و ادامـه امتـداد دار و   حقیقـت امـری سـابقهدر رسـد سابقه به نظـر مـی بی
ایـن بنابراین وجـود هیـولا بـر اسـاس  .که پیش از آن وجود داشته استاست دار  کشش
  .ست با دیدگاه وجود سیال سازگار نی،برهان

  بررسی
ی اسـت و ی پاسخی مبنا،که عنوان داده شده است این نقد در عین درستی، همچنان

 ًاساسـا. رساند ه سازگاری درونی این آموزه با مبانی حکمت مشاء نمیاز این رو آسیبی ب
توانـد بـه رابطـه   نمـیًاز ویژگی نقدهای مبنایی این است که به خودی خـود و مـستقیما

توانـد   بلکـه تنهـا مـی، اختلال ایجاد کنـد،درونی میان مبانی با نتایج و لوازمی که دارند
 از ایـن رو نقـد .رمستقیم، همه را با هم ابطال کندواسطه ابطال مبنای رقیب به طور غی به

 یعنی یا با ؛کند  به نحو هیچ یا همه عمل می،مبنایی در معارضه با مبنای رقیب و لوازم آن
مبنای مورد نظر سازگار است و از این رو با همه لوازم منطقی و فلسفی آن سازگار اسـت 

این .  هیچ یک از لوازم آن سازگار نیستو یا با مبنای رقیب ناسازگار است و از این رو با
اشکال نیز به دلیل همین ویژگی، آسیبی به انسجام درونی آموزه هیولا با دستگاه فلسفی 

  .رساند مشاء نمی

  ناهماهنگی با به صورت بودن تمام شیئیت شیء. ٢ـ٣ـ٣
 محـوری بـودن نقـش صـورت شـیء در ،ورهای اصالت و تـشکیک وجـودااز دست

ای کـه بـا تحقـق آن، موجودیـت هـر موجـودی   به گونه؛آن استتشخص و موجودیت 
 زیرا صورت هر موجودی، نحوه وجود آن موجـود و در ؛شود کم و کاست فراهم می بی

یان کـه تـشخص یدر ایـن دیـدگاه بـر خـلاف دیـدگاه مـشا. بردارنده ماده آن نیز هست
ودیت شیء مؤثر است و دانند، ماده تنها به نحو مبهم در موج موجود متغیر را به ماده می

این صورت است که منـاط موجودیـت شـیء اسـت و بـه مـساوقت وجـود و فعلیـت بـا 
توان پذیرفت که مناط بقاء و   از این رو نمی.تشخص، از تشخص و تعین برخوردار است

 هر چیزی بـه ی موجودیت و مناط بقا، بلکه از این دیدگاه، ماده آن باشد،تشخص شیء
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  .ه آن است و نه به مادصورت

  بررسی
که  این نقد نیز در عین درستی و اتقانی که در جای خود قابل اثبات است، همچنان

ها و مفاهیم  ی است و به سامان درونی گزارهی نقدی مبنا،در مورد اشکال پیش گفته شد
  .رساند نظام فکری مشاء گزندی نمی

  بطلان کون و فساد. ٣ـ٣ـ٣
هـای مـاده  و وصـل و بـسیاری از برهـاننظریه کون و فساد که مبنـای برهـان فـصل 

 ی وحدت اتـصالی متغیر،ها ان صورتیاگر مباشد؛ زیرا   باطل می،ی استینخستین مشا
ماند؛ زیرا تنها فرض معقول تعاقب صور بالفعل و  ماده باقی و محفوظ نمی ،نباشدبرقرار 

قق شوند ِمتعاند آن است که هر یک از صور فاسد و کائن در دو آن جدا اما متصل، مح
 تبـادل  از این رو تنها فـرض معقـول در.باشد و این همان تتالی آنات است که محال می

هـا تبـادلی تـدریجی و اتـصالی بـا وحـدتی  و هر تغیری این است که میـان آنها  صورت
بالفعل و کثرتی بالقوه و فرضی باشد تا تتالی آنات رخ ندهد و این همان نظریـه حرکـت 

 مـاده در پنـاه اتـصال و ت و تنهـا در ایـن صـورت اسـت کـهجوهری و وجود سیال اسـ
  .)٨٧ـ ٣/٨۶: ١٩٨١، دین شیرازیصدرال(خواهد بود ، یگانه و باقی ها وحدت صورت

  بررسی
این اشکال در عین درستی و اتقان، همچون نقدهای مبنایی رابطه میـان آمـوزه مـاده 

 و تنها به صورت غیر مستقیم زند انضمامی را با سایر مبانی حکمت مشاء به هم نمینخستین 
 از این رو این نقد نیز در عین صحت و .ها را ابطال کند ها، آن تواند با ابطال مبانی آن می

  .رساند دقت به انسجام درونی حکمت مشاء آسیبی نمی

  استقلال برهان. ۴
نکته پایانی و جالب توجه پیرامون این برهان، استقلال و ظرفیـت خـاص ایـن برهـان 

اه برهان فصل و وصل در طول برهان قوه و فعل دانسته شده و سرنوشـت آن از گ. است
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 تمامیــت و منــتج بــودن بــه آن برهــان وابــسته انگاشــته شــده و ایــن مــسئله موجــب نظــر
  :در این میان به عبارتی از ملاصدرا نیز استشهاد شده است. توجهی به آن شده است کم

سـتحالة الجـزء  لا؛الـصورةی وولیـمـن الهب کّـهو مرصلة وّالجسم جوهر له أبعاد متو«
 لقبولـه ؛س تمامهـا بـهیلـصال وتّم ذاته بالاّتقوی فالجسم .نیالمهندسین ویّعیبدلائل الطب

 ...ة وفعـلّن قـوینـتظم بـأمری فذاتـه .ولاهیقبلها هیما صال صورة ذاته وتّ فالا.نفصالالا
ا الـصورة ّأمـة وّا بـالقوونهـک الوجـود لی ففیولیا الهّ أم؛ی الأخری منهما حاجة إللّکلو
لو نفصال والاصال وتّان الایالزوال بطرلحدوث وتعاقب الأشخاص لقبولها ای البقاء وفف

  .)٢٢ـ٢١: ١٣۶٠ ،دین شیرازیصدرال( »یّان الوقوعکبالإم

رسد این نکته درست و دقیق نیست و برهان فصل و وصل از برهان قـوه و  به نظر می
توانـد تمـام  عدم تمامیـت برهـان قـوه و فعـل، مـیفعل جداست و از این رو در صورت 

  .باشد
حـد . استقلال این برهان از آن روست که هویت هر برهان بـه حـد وسـط آن اسـت

یند دگرگـونی اسـت و حـد وسـط اهمانی در فر و این» ثبات«وسط برهان فصل و وصل 
 اسـت چند به نظر رسیدههر. ایند پذیرش استو نداری در فر» فقدان«برهان قوه و فعل 

نطقی میان ای ضروری و م  اما ملازمه،در این برهان به فقدان است» ثبات«که بازگشت 
چند در این ظرف واقع شده و نظریه کون و فساد به عنوان نظریه این دو وجود ندارد؛ هر

 اما نکته آن است که این برهان در ،برگزیده و چیره در آن دوره بر آن تحمیل شده است
کید بدنه اصلی خود بر  این آموزه استوار نیست و بر جنبه وحدت و ثبات موجود متغیر تأ

ّشاهد بلکه دلیل دیگری بر این مدعا آن است که گاه حد وسط برهان فصل و . ورزد می

  .)١١۵: ١۴١۶طباطبایی، (شود  وصل برای تثبیت برهان قوه و فعل به کار گرفته می
 ًصالاّان اتـکـنفـصال لـو  الجسم عند الا المنعدم بالذات منّ أنین علیقیفاق الفرتّلا«

 ًا و إفنـاءًون الفصل إعـدامیک  لایّ جزء آخر حتیشتمال الجسم علا من ّبد ا فلاًّیجوهر
ــالمر ــداعّللجــسم ب ــشاءًة والوصــل إب ــریًا وإن ــشأة أخ ــیرازیصــدرال( » ن  :١٩٨١ ،دین ش

  .)١٠۵ ـ١٠۴/۵

ر و در بنیـان همچنین ملاصدرا تـصریح دارد کـه ایـن دو برهـان در عـرض یکـدیگ
  :نزدیک به یکدیگر هستند
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ی، یطباطبـا: ک.؛ نیـز ر١١۴ و ١١١: همان( »ذة السابقة متقاربتا المأخّالحجة وّ الحجهذه«
  .)٢/١٧٣: ١٣۶۵،  یزدی؛ مصباح١٧۵ ـ١٧۴ :١٣۶۴

جهت است که بر خلاف برهـان  اتقان و ورود اشکالات کمتر در این برهان نیز بدین
 بر کون و فساد و پذیرش صور متعدد استوار نیست و بر ایـن قوه و فعل به لحاظ منطقی

و یـافتن ویرایـشی برتـر، بـر اسـاس حرکـت   ظرفیت بـالایی بـرای هماهنـگ شـدن،پایه
ملاصدرا برهان قوه و . ی و سازگاری بیشتر با مبانی حکمت متعالیه داردیجوهری صدرا
کند که در برهـان فـصل و  می اما به مطلبی تمسک ،داند تر از این برهان می فعل را دقیق

 وی پس از آنکه برهان قوه و فعل را پس از برهان فـصل و وصـل .وصل هم وجود دارد
عرضی این دو برهان در مقام مقایسه این   ضمن اشاره مجدد به هم،کند تقریر و تبیین می

  :نماید  این گونه داوری می،دو
 یان فـیـ البی المأخذ أو فی فیولة الأّمع الحج ةّت هذه الحجکشتراإن ه وّ أنیخفیلا «

ق ید تدقین لهذه مزک لك ما ثبت هنایمات إلّ بعض المقدی وقع الرجوع فیّالجملة حت
  .)۵/١١۴ :١٩٨١ ،دین شیرازیصدرال( »قیوتحق

  گیری نتیجه
ی ی اشکالاتی مبنا،وصل آن دسته که وارد است شده بر برهان فصل و اشکالات طرح

رساند  ه ماده نخستین با دستگاه فلسفی مشاء آسیبی نمیاست که به انسجام درونی آموز
  .تواند به این انسجام آسیب برساند، تام نیست ی است و مییو آن دسته که بنا

ها و از  رغم مخالفت اشراقیان، در چهارچوب آموزه ی علییکه فیلسوفان مشانتیجه آن
 فلـسفی مـسئله وردهای فلسفی خویش گامی بلنـد و سـازوار بـه سـوی تبیـینانگاه دست

ــد و دســت حرکــت برداشــته ــانی و اان ــد توســط مب ــن تــلاش منــسجم و معقــول بای ورد ای
های فلسفی نوین و برتر مانند حکمت متعالیه، مورد بازبینی و تنقیح بیـشتر قـرار  دستگاه

 اصل اندیشه و نکات بنیادین آن مورد انکـار و ،گیرد؛ نه اینکه بر اساس برخی اشکالات
داری و داوری بـین  سـت کـه ملاصـدرا در میانـه اای ایـن نکتـه شـیوه. غفلت واقع شود

سینا و شـیخ اشـراق بـه انجـام رسـانیده اسـت و در بیـشتر مـوارد و بـا وجـود برخـی  ابن
ها، موضع حکمت مشاء و ابن سینا را بر موضع شیخ اشـراق کـه گـاه نـسبت بـه  کاستی
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است و در تنقـیح و پـرورش  ترجیح داده ، ابطالی داشته ـی موضعی انکاریی مشامیراث
میراث فلسفه اسلامی، به ویژه نـسبت بـه فلـسفه مـشاء بـه مثابـه فلـسفه مـادر در سـنت 

این موضع همراه بـا نـوعی همـدلی و .  ترمیمی برگزیده است ـاسلامی موضعی انتقادی
جانـب ملاصـدرا  یان است که برخـی فیلـسوفان معاصـر آن را غفلتـی ازیهمراهی با مشا

چنـد هر .)١٩۶  و١٨۵ ــ١٨۴: ١٣۶۴ی، یطباطبـا(توان با آن همراهـی کـرد  که نمیاند  برشمرده
مهری واقع شده است، نه تنها بر مبـانی  توجهی و بی ها مورد کم برهان فصل و وصل قرن

حکمت مشاء تام، که برهانی مستقل اسـت و از نظـر قابلیـت ارتقـاء و سازگارسـازی بـا 
دیگران براهین معروف در این زمینـه برتـری مبانی حکمت متعالیه و حرکت جوهری بر 

دارد و این نوشتار آن را برگزیده و در تبیین و تثبیت آن کوشـیده اسـت و بـه کلامـی از 
 ،دانـد وی که به این رویکرد اشاره دارد و در عین حال پرونده این مسئله را گـشوده مـی

کت در مجردات بـه ای در باب حر بخشد و به خواست خداوند متعال در رساله پایان می
  :رساند انجام می

 ّق الحـقیـ طری إلـی الهـادااللهین ولّن المحـصیئاّقال من قبـل المـشی ن أنکمیهذا ما «
  .)۵/١١٩ :١٩٨١، دین شیرازیصدرال( »نیقیالو
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  یشناس تابک
  . ق١۴٠۴،  النجفی المرعشیااللهیةتبة آک، قم، م)الالهیات( الشفاء،  بن عبدااللهحسینابوعلی نا، یس ابن .١
  .ش ١٣٧٣ام، ی، قم، قانه الحق، حسن، یآمل زاده حسن .٢
، قـم، شـفق، یییادنامـه مفـسر کبیـر اسـتاد علامـه طباطبـاسندگان، ی از نوی، حسن و جمعیآمل زاده حسن .٣

  .ش ١٣۶١
  . ش١٣٨۵،  ٨١ماره ش ،ها مقالات و بررسی، »یولیه اثبات ادلهی شناس روش نقد«عباس، ذهبی، سید .۴
، تهـران، یآملـ زاده ق حـسن حـسنی و تعلیق و تعلیق مسعود طالبی، تحقه المنظومشرح، ی، هادیسبزوار .۵

  .ق ١۴١٣ناب، 
سـسه مطالعـات و ٶتهـران، مدوم، چـاپ ، مجموعه مصنفات شـیخ اشـراق، الدین یحیی سهرودی، شهاب .۶

  .ش ١٣٧۵ ،یقات فرهنگیتحق
روت، یـسـوم، بچاپ ، هلیة الاربعفی الاسفار العق المتعالیة الحکمة، دین شیرازی، محمد بن ابراهیمصدرال .٧

  .م ١٩٨١،  العربیاء التراثیدار اح
  .ش ١٣۶٠ ، للنشریز الجامعکمشهد، المردوم، چاپ  ،هالشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکی، همو .٨
رضا فیاضـی، قـم، مؤسـسه آموزشـی و  ، تصحیح و تعلیق غلامهنهایة الحکمی، سیدمحمدحسین، یطباطبا .٩

  .ق ١۴١۶سلامی، قم، مؤسسة النشر الا و .ش ١٣٨٠پژوهشی امام خمینی، 
مهـدی نبویـان، قـم، مجمـع عـالی  محمد، نگـارشجـستارهایی در فلـسفه اسـلامیرضـا،  فیاضی، غلام . ١٠

  .ش ١٣٩۴حکمت اسلامی، 
شید، قم، پژوهشگاه حوزه و  ، تحقیق و نگارش حسینعلی شیدانییهستی و چیستی در مکتب صدرا، همو . ١١

  .ش ١٣٨٨دانشگاه، 
  .ش ١٣۶۵، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش فلسفهزدی، محمدتقی، مصباح ی .١٢
  .ش١٣۶۴، تهران، صدرا، )جلد چهارم(اصول فلسفه و روش رئالیسم ، مرتضی، یمطهر . ١٣
  . ش١٣٧١، ، تهران، صدرامجموعه آثار، همو .١۴
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  موجز المقالات
 اللوح المحفوظ ی صدرا فّ وجهة نظر الملایة فیّة فلسفیّلیدراسة تحل

  ولوح المحو والإثبات
  
  
  
  
  

  بمشهد یّجامعة فردوسب أستاذ مساعد ( وطن دوستیّعل دّمحم(  
  بمشهدیّجامعة فردوسبأستاذ  (یّ شاهرودیّنی حسید مرتضیّس (  

ّعد العلم الإلهیُ  الفلـسفة ی فـیّقة بالعلم الإلهـّة المتعلیّ المسائل الفرعی إحدیّ الفعلیَّ
القـضاء، :  مثـلیّات شـتیّات من هـذه المراتـب بتـسمیات والروایّوعبرت الآ. ةیّالإسلام

ّواهتم الملا.  ...، والقلم ووالقدر، واللوح ن بدراسة ییّن الإسلامیرکّره من المفیغکصدرا  ّ
ّصـدرا أنـه  ّونستنتج مـن مجمـوع آراء المـلا. ةیّم عبر مقاربة فلسفیا هذه المفاهیأنطولوج

 ی علـكقة اللوح المحفوظ ولوح المحو والإثبات وذلـین لحقیین آنطولوجیریعرض تفسی
 یوسـع. ةیّـدّقـة المحمیة للحقیّـة العرفانیـلرؤة وایّوسـیات البطلمکین من الفلیأساس أصل
ة بمقاربـة یّـلیصـدرا، ودراسـتها التحل ّق عن وجهة نظر المـلایر دقیم تقری تقدیالباحث إل

  .ةیّفلسف
  . اللوح المحفوظ، لوح المحو والإثبات، القلم، القضاء، القدر:رئیسةالمفردات ال
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  صولعلم الأ وةفالفلس بین ّبشرط المقسمی ّ اللاةّماهیال فی ةمقارن ةدراس
  
  
  
  
  

 سید محمد موسوی بایکی  ّ ّ ّ ّأستاذ مساعد بالجامعة الرضویة للعلوم الإسلامیة(ّ ّ(  
  ّأستاذ مساعد بالجامعة الرضویة للعلوم الإسلامیة( مّ مقدّغلامعلی ّ(  

 فـی ةّصولیالأ وةّ القضایا الفلسفیّأهمات یعتبر من ّتحلیل الاعتباری الاعتبارات وكتفکی
کـان بعـض امها کان تبحث فی مختلـف العلـوم وقسأ، اعتباراتها وةّالماهی. ة المعرفةّرینظ

 ةقسام اعتبارات محـض الأّأن البعض یرون بّأندها کما ّقسام وتعدالعلماء حکموا بتباین الأ
ضـواء علـی هـذین  الأة المقارنـةّ التحلیلیـةلقت هذه المقالأ.  بینهاّد حقیقیّلا تعد وةّذهنی

 عـن الواقـع، ةّ الحاکویـةجه بین جهه الاعتبار وكبالتفکیو. ّالفلسفی وّصولیالأالموقفین 
د ّ النافین للتعدٶیةن نعتبر رأمکاننا إفب. یتینٶالجمع بین الرنت وجه التقارب وّ قد بیةالمقال

د ّلــی تعــدإا هًــّ المــوافقین موجةیــٶر وّالمــصداقی وّد الحقیقــیّلــی التعــدإا ًوالتبــاین نــاظر
 ةّماهیال، ّالمقسمیبشرط   اللاةّالماهی ة ـقسام الثلاث الأّأنثبتنا أا قد ّإن. فی الذهنالاعتبارات 

قـسام لا یوجـد بـین الأمر واحد جامع وألی ة إ راجعـ ة المهملةّالماهی وّبشرط القسمی اللا
ب علیهـا ّن یترتـإا وًقسامها شـیئأ وةّقسام الثلاثه لا تزید علی الماهیفهذه الأ. ّتمایز حقیقی

  .النظرخری فی مقام البحث وة أّغراض علمیأ
، ّبشرط المقـسمی  اللاةّ، الماهیة المهملةّ، الماهیةّ اعتبارات الماهی:رئیسةالمفردات ال

  .ةّقسام الماهیة أ، وحدةّقسام الماهیأتباین 

  یّّ سعید القمیزات العلم من منظور القاضیّ ممیأضواء عل
  
  
  
  
  

  جامعة أصفهان ب الحکمة المتعالیةیفتوراه کطالب د (یّلّزهراء توک(  
  بجامعة أصفهانكأستاذ مشار (یّ حسن آبادیّد صادقیمج (  
  بجامعة أصفهانكأستاذ مشار (یّجعفر شانظر (  

 یّة الخاصة به، الأمر الـذیّة العرفانیّته الفلسفی رؤی علیّّد القمی سعیز آراء القاضکترت
ن یّد بی سعیّ أن القاضكومن ذل. ه من الفلاسفةیسابقة مقارنة بیّّأسفر عن تفرد آرائه الفلسف

ّموضوع العلم بیانا مختلفا عن آراء الملا ً  ی أضـفیر، وهـذا هـو الـذیـبکّ حـد یصدرا إلـ ً
د وآرائه ی سعیفات والقاضّ مؤلیّهذه الدراسة سلطت الضوء عل. یة قصویّّالموضوع أهم

 أحـد وجـوه تمـایز أفکـار ّن عـدهکـمی ی موضـوع العلـم الـذیلاستجلاء ملامح آرائه ف
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ا العلم ی أنطولوجیر مطروقة فیًنا أبوابا غیفتح علی عن سائر الفلاسفة، ومن شأنه أن القاضی
 ید وآرائـه فـی سـعیّن القول بأن معظم مواقف القاضـکمیًوإجمالا . ة معرفة العلمیّونظر

ّعد یث لا یة؛ حیّلّکة والیّ الجامعیة فیّة إلهی تفسیره لاعتبار النفس آی علیمجال العلم تنبن

ّخص علم النفس، یما ی فیّّسوغ وصف الحضوری، ولا اًّیا، ولا حضورًّیعلم النفس حصول
ّ أن علم النفس هو بصر العقل بالطبائع الکلیریو ون حضور الأشیاء للإنسان یکة، وبهذا یّّ

  .بمعنی ظهورها للنفس العاقلة
ّعید القمی العلم، النفس، العقل، القاضی س:رئیسةالمفردات ال ّ.  

وجهة نظر شیخ الإشراق وبول من » یّالعلم الإله«ة ّ نظرییدراسة ف
  تیلیش

  
  
  
  
  

  معهد باقر العلوم للبحوثبة یّة العلمأعضو الهی (یّحسین کیان ّمحمد(  
  ّر فلسفة الفنیماجست (یّفاطمة خفر(  

ن ید وجهـجـی، یّ باب العلـم الإلهـی وتیلیش فیّ السهروردین رأیإذا قارن الباحث ب
ّأما وجها التقارب فالأول منهما أن . نین للتبایللتقارب ووجه  واحـد یعتقد بمعنـیهما یلکّ
.  ذاتـهیً عالمـا فـّعـدان االلهیؤمنان بضرورة العلم بالذات، ویّ أنهما یة، والثانیّللذات الإله
جاههمـا ّف اتّن فالأول اخـتلایأما وجها التبا. اءیّعم العلم بالذات والعلم بالأشیوهذا العلم 

 ّش أن صـرفیلی تیریر أوضح یاء؛ وبتعبی بالأشیّ والعلم الإله االلهیومنطلقاتهما بالنسبة إل
ا، ًّیـ رمز االلهیجـب اعتبـار نـسبة العلـم إلـیه فیـً موجودا، وعلون االلهکستلزم عدم یالوجود 
. ّوأنـه موجـودة یّـنیمـالات عک لـه ّ أن االلهیریـ یّن السهروردکد له؛ لیر جدیم تفسیوتقد

س العلـم ی لـیالثـان. ة العللّا باعتباره علًّیقیًاء علما حقیع الأشی عالم بجمّ أن االلهیإضافة إل
نّ کـها وحالهـا ومـستقبلها؛ لی العلـم والإحاطـة بماضـیش بمعنـیلـیة تیـ رؤیبالکثرات ف
ًاء وأنه عـالم علمـا حـضوری الأشئ عالم بمبادّ أن االلهیری یّالسهرورد اء ی الأشـیضـا بماًّیّ

  .ةیّوحالها ومستقبلها، من منطلق الإضافة الإشراق
ّالعلـم بـالنفس، العلـم بالأشـیاء، الـصور العلمیـة، اللغـة الرمزیـة،  :رئیسةالمفردات ال ّ
  .ّالإضافة الإشراقیة
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  ّالوصل مع نظام حکمة المشاء انسجام برهان الفصل و فیدراسة
  
  
  
  
  

  سّ مدرةحکمة المتعالیة بجامعة تربیطالب دکتوراه فی ال (بهزاد بروازمنش(  
  بجامعة طهرانكأستاذ مشار (ّاریّحسین غف (  

ّة القوة التی أبدعها أرسطوطالیس، بالثبـات والتـوازن مقارنـة بغیرهـا مـن ّسمت نظریّات
ّات المتنوعة المتعلقة بالحرکة والتی تراوحت بین الحرکـة والإنکـار المطلـقّالنظری کـان . ّ

ّة الأولی جوهرا یحمل القوة ویکون الجسم إلـی جانـب الجـوهر ّالمادّیعد أرسطوطالیس  ّ ً
ّوأقامت الفلسفة الإسلامیة براهین علی هذا الموضوع، تعرض بعضها لنقد لاذع . ّالصوری ّ

ّهذا البحث سعی إلی رسم حد فاصل بـین نظریـة القـو. »ةّالقو«أفضی إلی إنکار فکرة  ّ ة ّ
ّ عن انسجام نظریته کما سـعی إلـی دراسـة النقـد اء والدفاعّلأرسطوطالیس وحکمة المش

وفـق  ـّ، لیکشف قابلیتها العالیة للتقـویم والتـصحیح »الفصل والوصل«ّالموجه إلی برهان 
ّویـستمد الموضـوع أهم.  مقارنة بغیرها من براهین إثبات الهیولیـ ّمقاربة صدرائیة یّتـه فـی ّ

فهـی مـن » ة والفعلّالقو«ّلفلسفیة أی ّتعزیز مکانة حکمة المشاء فی إحدی أبرز القضایا ا
ّجهة تمهد لإیضاح آفاق الحرکة الجوهریة وحدودها، ومن جهة أخری تؤثر فی الإیـضاح  ّ ّ

ّسفی لـبعض مـن التعـالیم الدینیـلالف ّیـة القـصوی المتعلقـة بـسعادة الإنـسان ّة ذات الأهمّ ّ
  .»ّالتکامل البرزخی«ّالأبدیة؛ مثل 

ّولی، برهان الفصل والوصل، حکمة المـشاء، الانـسجام ّالمادة الأ :رئیسةالمفردات ال

  .ّالداخلی

  صدرا ّیقین للملاّ برهان الصدیة فیّة ثنائیّة نقدیّدراسة تحلیل
  
  
  
  
  

  أستاذ بجامعة أصفهان (یّ أرشد ریاحیّعل(  
  بجامعة أصفهانكأستاذ مشار (یّ حسن آبادیّمجید صادق (  
  ة بجامعة أصفهانیمة المتعالکالحفی وراه تکطالبة د (یّ بهابادیّ جلیلةرباب(  

 وعلی أساس. »ّبرهان الصدیقین«ـه بیَصطلح علی ی تعال إثبات وجود االلهیّثمة برهان عل
ّعد هذا البرهان من أسد البراهیُماء کمبادئ الح ّ   االلهیه علیّستدل فیث لا ین وأخصرها حیَ

ّقدم الملا. رهی بغیتعال  أسـاس أصـالة الوجـود، یّالـصدیقین علـًصدرا تقریرا عن برهـان  ّ
ّا بــأن شــروط برهــان یًّ، مــدعیّة، وإمکــان الموجــودات الفقــرکّکووحــدة الوجــود المــش
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ّ إلا أن الباحث؛ برهانهیّ متوفرة فّالصدیقین ّرات متعددة لبرهانه ووجهوا أیّن قدموا تفسیّ ثر کّ
ّه، منها تعدد مقدمات البرهان علیمن نقد مختلف إل سـعت . ا زعمـه صـاحبهّ الرغم ممـیّ

ن یصـدرا وفـق مقـاربت ّن عبـر دراسـة برهـان المـلایقیم برهان الـصدیی تقیهذه المقالة إل
ّتبناهما الملا أثبتـت هـذه . ةیّة، ووحدة الوجود الشخصکّک وحدة الوجود المشیصدرا أ ّ
ّة أن برهان الصدیقین للملایّلیالدراسة التحل ّ ة یّصدرا وفق مقاربـة وحـدة الوجـود الشخـص ّ

ّور؛ إلا أنه سک البرهان المشروط المذیأقرب إل   .یواجه إشکالات أخریّ
ّصدرا، برهان الصدیقین، وحدة الوجود المـشک ّالملا :رئیسةالمفردات ال کة، وحـدة ّ

  .ّالوجود الشخصیة، واجب الوجود

  ةیّداماد؛ دراسة دلال  ما بعد الطبیعة لمیریف» ّالماهیة«
  
  
  
  
  

  ّد محمد منافیانّسی  
  ةیّ الفلسفة الإسلامیدکتوراه ف  

عاب النــصوص یة واســتیّ الآراء الفلـسفیّ التعـرف علــیسة إلــیـ الخطــوات الرئیإحـد
 ؛ مصطلحات الفلاسفة ودلالاتهایّقة وشفافة لمرامین معرفة دقیوک تیّة، تتجسد فیّالفلسف

 الفلاسفة  عدادیداماد ف  میریأتی.  اللفظك مغالطة اشترایحول دون الوقوع فی یالأمر الذ
دة مـن یـة بمفـردات ومـصطلحات جدیّّن أثروا مدونة المصطلحات الفلسفة الإسلامیالذ

 یرة التـرداد فـیـثکمـة الیة القدیّ، استعمل بعض المفردات الفلسفیجهة، ومن جهة أخر
داماد، ولا  ر میرک فیسة فی المفردات الرئیإحد» ّالماهیة«ومفردة . دةیة جدیّحقول دلال

داماد ما  ری می لدیّحة واضحة المعالم عن النظام الفلسفیرة صحکاحث ف البین لدوّکتت
، »ّالماهیـة«داماد، بـ د میریری. داماد من هذه المفردة عرف الدلالات المقصودة لمیریلم 

ّ فإن الماهیة تشكلذل. ما به الشیء هو هو  ینطبق فـیلّ وصف کء ویة الشیًّارا لهویل معکّّ
ّمقام ذات الماهیة، هو مرتبة التقـدیر والفـرض، . تهیّل ماهکّشیء، ی شی علیّّالحمل الأول
ٍر دون تبـدل وتغیّة فعلیة، تخرج من مرتبة التقدیّون للماهکوعندما ت

ًقـة أو یر، وتغـدو حقیّـّ

ّنتزع من مرتبة تقرر الماهیةیُّ للوجود، إنما یّ المصدریوالمعن. ّمتقررة ّ َ.  
ّ الماهیة، الماهیـة ال:رئیسةالمفردات ال ّتقدیریـة، الماهیـة التحقیقیـة، التقـرر، الحمـل ّ ّ ّ ّ

ّالأولی الذاتی، میر ّ   .داماد ّ
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ن استدلال شیخ الإشراق یوک تیّ أو ترکبه فّ مسألة بساطة المشتقدور
  هایة الوجود والردود علّ اعتبارییعل

  
  
  
  
  

  سّمدر ةیة بجامعة تربیّ الفلسفة الإسلامیتوراه فکطالب د( تشال ك سنیّّسید أحمد حسین(  
  سّ مدرةیأستاذ بجامعة ترب( مهر یّمحمد سعید(  

ّعد شیخ الإشراق من أنصار اعتباریة الوجودیُ ّ  إثبات هذا الموضـوع ثلاثـة یعتمد فیو. َ
الات کع إشیّالمتألـهین من جم ّتحرر صدر. بهکّ بساطة المشتق أو تریاستدلالات تقوم عل

ن ی ورســم الحــدود الفاصــلة بــّشتقُّد عــن ترکــب المــیــل جدیــم تحلی بتقــدیّالــسهرورد
 اسـتدلال یال علـکّحاول المظفر الاستش. ةیّة والخصائص المصداقیّالخصائص المفهوم

ّالات المتعـددة الـواردة کّن بغض النظر عن الإشـکّ باعتماد بساطة المشتق؛ لیّالسهرورد

 یشـکالات علـ إــ ّلو افترضنا بساطة المشتق ـ یّ، أثار السهروردّة بساطة المشتقّ نظرییعل
ّغلـط العلامـة الطباطبـائ.  الإجابـة عنهـای للوجـود تـستدعیّق الخارجّالتحق  اسـتدلال یّّ

ّل محاولـة للـرد علکـً من الأساس، معتبـرا یّالسهرورد  ید الاسـتدلال الخـاطئ فـییـه تأیـّ
 یوقعنـا فـیة أن یـ البنیّ استدلال لغویّور وأکومن شأن الاستدلال المذ. یّالمنهج الفلسف

ًننا أن نتوقع التزاما مکمیّل عام لا کن الحقیقة والاعتبار، وبشیلخلط بورطة ا ا مـن ًّیقیزیتافیّ
  .ةیّالمباحث الاعتبار
ــردات ال ــسةالمف ــ:رئی ــساطة المــشتقّ اعتباری ــة، ّة الوجــود، ب ّ، اســتدلال لغــوی البنی
ّالمتألـهین، المظفر، العلامة الطباطبائی ّالسهروردی، صدر ّ ّّ.  

فها وتطبیقها ی، تصن  دعاء عرفة للإمام الحسینیی ف تعالأسماء االله
  ةیّ المباحث العرفانیف

  
  
  
  
  

  یّمسعود عمران ّسید  
  یث علوم القرآن والحدیتوراه فکد  

ّمثـل الأصـل وقطـب ی ی الـذی تعالة هو بحث أسماء االلهیّأحد أعمق المباحث المعرف

ی دعـاء عرفـة للإمـام اتـه فـیّّوع تجل أری، ونـری تعال لموضوع التوحید ومعرفة االلهیالرح
ّ کیفیة اتصاف ی فالشهداء ّ الإمام سیدی بیان رأیهذه المقالة سعت إل.  الحسین ّ
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ن دعـاء عرفـة منـسجمة مـع مباحـث یانت مـضامکّولما .  دعاء عرفةی تعالی ف االلهأسماء
ن منظـور العرفـان  وتقـسیماته مـّ، استهل الباحث مقالته بتنـاول أسـماء االلهیّالعرفان النظر

ّ، ثم تطرق إلیّالنظر  دراسـة أنـواع یع ملائمة مع دعاء عرفة، وانتهـت المقالـة إلـی مواضیّ
هات الأسماء، أسـماء الـذات، الـصفات والأفعـال، الأسـماء ّالاسم الجامع، أم( أسماء االله

ّالجلالیة والجمالیة، والأسماء الثبوتی ّ   .یّرفان دعاء عرفة بالمنهج العیف) ةّة والسلبیّ
  تقـسیمات أسـماء االله، أسماء االله، دعاء عرفة، u الإمام الحسین:رئیسةالمفردات ال

  .ّ العرفان النظری،تعالی

  ّ مدرسیّعل  ضوء وحدة الوجود من منظور آقای فیّالتوحید الأفعال
  
  
  
  
  

  نیایرضا إرشاد دّمحم   
  یّم السبزوارکی بجامعة الحكأستاذ مشار  

ــّإن الرؤ ــدیتوحة الی ّمــثلان النــواة الخــصبة للموحــدید یــمــان بمبــدأ التوحیة والإیّ ن یّ
. ن مـن أعمـالیدّصدر عـن الموحـیـ لما یوهذا المبدأ هو قطب الرح. ةیّومواقفهم الفعل

د الـذات والـصفات والأفعـال یـة توحیّـلامک بحوثهم الیون فیّمون الإسلاملّکناقش المت
ون یّمـاء الإسـلامکوالح. ةیّـلامک مقاصـدهم الهـایدوا علیّة مرحلة تلو مرحلـة، وشـیّالإله

ًد من منطلـق ومـنهج مختلـف وخلفـوا وراءهـم تراثـا ثریعالجوا موضوع التوح ا بفـضل ًّیـّ
 نـراه یفة الثاقبـة هـو الإخـلاص الـذی نظرتهم الحصید فیّفلب التوح. ةیّنظراتهم الإبداع

ة یّـل هـذه الـشحنة الدلالحمـی عنوان یّالتوحید الأفعال. نیّع أعمال الموحدی جمیا فًّیجل
نـوا نـسبة الآثـار والأفعـال بالواجـب یّبیون أن یّمـاء الإسـلامک الحینـویومـن هنـا . لّهاک

 یوفـ. نیلا الطـرفکـ یة، إلـیّـة أو المجازیـة لا المتوازیّـقیة الحقیّوالممکن، بالنسبة الطول
ستوحاة مـن ة المـیّـدیر التوحییماء من منطلق المعاک الحیّة تخطیمة المتعالکمضمار الح
ًضا، وأبـدعوا موقفـا جدیـة أیّـ النسبة الطولیمدرسة الوح أمـر بـین « ضـوء معیـار یدًا فـیـً

 یّعلـ اق نفـسه، أودع الحکـیم آقـای الـسیوفـ. یّ أساس التوحید الوجودیوعل» الأمرین
ّمدرس هواجسه المتعلقة بالتوح ع ئبداًوفضلا عـن . رسالة فی التوحید یة فیة راقیّّد بلغة فنیّ

 هـذه یتناول ببراعـة فـی بیان مبادئ توحید الوجود، یل إلیه بالتفصیّ تطرق فی الذالحکم
لّ مفهـوم مـن کـّتبـوأ یث یـ؛ حیّ التوحیـد الأفعـالیة إلـیـزة المبادئ المنتهیالرسالة الوج
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ّانته الخاصة به لئلاک میّّ والأخصیّّ والخاصیّّ العامالتوحید  یض علی الأوج والحضیطغی ّ
هامـه ّل شـبهة اتیـزیّة بدقة، مـن جهـة یّدیراءه التوحآل الباحث مواقفه وّوإذا تأم .بعضهما

ٍن تـصور راق عـن قـضیوکـ تیساعد فـیـة یـد الوجود، ومـن جهـة ثانیبمعارضته لتوح ة یّّ
  .دیالتوح

ّعلـی مـدرس، التوحیـد الأفعـالی، توحیـد الوجـود، أمـر بـین   آقا:رئیسةالمفردات ال ّّ
  .الأمرین

  ةیّ الأفعال الإلهیة فیّ عدم الغائی علیّفخر الرازّ أدلة الیة فیّدراسة نقد
  
  
  
  
  

  یّحسن مراد  
  أستاذ مساعد بجامعة شاهد  

ة ومـن أبـرز یّـة والکلامیّّل أحد أهـم المباحـث الفلـسفکّ شیء تشیّة الفاعل أو أیّغائ
ل  إبطـایّ اسـتدلالات متعـددة علـیّأقام الفخر الـراز. ةیّة الأفعال الإلهیّفروعها مسألة غائ

 لا تنسجم مع أوصـافه ة االلهیّّالقسم الأول غائ. ّقدمها الباحث ضمن ثلاثة أقسامی، ة االلهیّغائ
 لا تنسجم ی القسم الثانیونه الکمال المطلق أو القدرة المطلقة وحدوث الفعل، وفکمثل 

القـسم .  الفهـم، والإجبـاری فیق نطاق السؤال، التناهیمع بعض أوصاف الإنسان مثل ض
لّ واحـد مـن هـذه کـوخلصت هذه المقالـة بعـد نقـد . رة للمفارقةیة مثیّّعد الغائیث الثال

ــراه ــیالب ــشأن الغائیّ أن رأین إل ــة ب ــ المعتزل ــیّ ــدة عل ــیة الزائ ــذات أبطــل ف َ ال
ِ
ُ

ــب ی  أغل
  .نایما طرح بعض الفلاسفة مثل ابن سکة، یّة الذاتیّست الغائیالاستدلالات، ول
ّیة، الفخر الرازی، الإنسان، الخلقة، الغائ االله:رئیسةالمفردات ال ّ.  

  صدرا ّمبادئ العمل من وجهة نظر الفارابی والملا
  
  
  
  
  

  أحمد شه غلی  
  إیران فی والفلسفة العلوم ةیّّکل بحوث معهدب ّ الهیأة العلمیةعضو  

. یأتی موضوع مبادئ العمل فی طلیعـة القـضایا المندرجـة فـی نطـاق النظـر والعمـل
ّوتطرق الفارابی ّصدرا إلی هذا الموضوع علی هـامش بعـض المباحـث الفلـسفیة؛  ّ والملاّ

ّحیث یذهبان فی إیضاح مسار العمل إلـی أن أفعـال الإنـسان مـن حیـث مراحـل النـشوء 
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، خاضعة لجملة من المبـادئ التـی تبـدو فـی متوالیـة مـن البعیـد إلـی القریـب والصدور
ّالقـوی المدرکـة تمثـل . ة العاملـةّة والقـوة، الإرادّة الـشوقیّالقوی المدرکة، القو: کالتالی

ّالمبادئ البعیدة لنشاطات الإنسان العملیة، والقو ّة والإرادة همـا المبـدأ المتوسـط ّة الشوقیّ
ّلنشاطاته، أما القو ًتتـرابط هـذه القـوی ببعـضها ارتباطـا . ة العاملة فهی المبدأ القریـب لهـاّ

ًّترتیبیا وطولیا  ّیضاحه أن القوإًّ ة هـی الأخـری ّة الـشوقیّة والقـوّة الـشوقیّة تثیر القـوة المدرکّ
ّتسبب الإرادة، والإرادة تعمل فی القو ّوالعمل باعتباره أحد أفعال الإنـسان، یمـر . ة العاملةّ

وعلی الرغم من . ةّبالمراحل المذکورة من مرحلة النظر والمعرفة إلی مرحلة العمل والعینی
درس هـذا . ّبعض الآراء المتعلقة بموضع البحثهذا التوافق، یختلف هذا الحکیمان فی 

  .ّالبحث وجهات نظر هذا الحکیمین دراسة تحلیلیة مقارنة
ّمبادئ العمل، العمل، الإنسان، الفارابی، الملا :رئیسةالمفردات ال   .صدرا ّ
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